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  آن  تيدعوت به اسلام و حاكم شهياند ليتحل

  »مصلحت«و» حكمت«، »عزتّ«در پرتو مثلث 
*يمهدي درگاه8/10/1400تأييد:  23/4/1400دريافت: 

    چكيده
 ـيس شـه يدر اند است يچند اسلامي دولت المللينياصل در عرصه تعاملات ب نييتع  ياس
جنگ و «چون هم هاييدگاهدي ارائه و ننظراصاحب هاييبررس رغمعلي و گشته مطرح اسلام
 در رييقابل تغ رغي و يكل ايضابطه افتنيچنان هم ،»زيآممسالمت يستيهمز صلح و«و» جهاد

 يتا مرحله پاسـخ  دنيكاو ازمنديكه ن است ايمسأله ،اسلامي دولت المللينيعرصه تعاملات ب
و  مشـي  به عنـوان خـط  » تمصلح«و» حكمت« ،»عزّت«يبر مثلث الزام هيدرخور است. با تك

 ـ  گام دوم انقلاب هيانيمندرج در بند ششم بـ   يچارچوب حاكم بر عرصه تعاملات دولت اسلام
 بـه  دعـوت « كـه  ستا آن از يحاك ،يانوحي هايموزهعقل و در پرتو آ يبرآمده از داور لِيتحل

 ـمحمـلِ توج  گانـه يو  راستثناناپذي و نياديبن ياصل» آن تحاكمي و اسلام  صـلح و  نـده كنهي
نگاه اسلام  لينرم و سخت در تحل يهاوهيجنگ به عنوان ش و جهاد و زآميمسالمت يستيهمز

 ـبا هدف تحل مقاله نيا. شوديشمرده م اسلامي دولت المللينيدر عرصه تعاملات ب  مبنـا و  لي
 ـ   اسـلامي  دولـت  المللـي نياصل در تعاملات ب و » حكمـت « ،»عـزّت «يدر پرتـو مثلـث الزام

بـا   يفقه هايگزاره ليتحل و فيتوص هيمقصد در سا نيبه ا لني و نوشته شده است» مصلحت«
 ـآن، ارائه نظر جهياست كه نت سريم ايخانهكتاب هايداده آوريگرد و  مدعـوت بـه اسـلا   « هي
        .تاس يللالمنيدر تعاملات ب نياديبه عنوان اصل بن ،»آن تيحاكم

  واژگان كليدي
 ـ  ـنظر ،اسـلامي  دولـت  المللـي نياصل در روابط ب  ،»حكمـت «، »عـزّت «دعـوت،   هي

  ياسيفقه س ،»مصلحت«
                                                                                

  Aghigh_573@yahoo.com: العالمية المصطفي معةآموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي جا دانش *
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  مقدمه
بـه منظـور بـرآوردن حاجـات و نيازهـا و شـكوفايي        ،آدمي بر اساس فطرت الهـي 

استعدادهايش، سرشتي اجتماعي دارد و اين مهـم بـه طـور طبيعـي در عرصـه مواجهـه       
ز مباحـث اساسـي در   ديگر نيز مطرح اسـت. يكـي ا  هاي مختلف با يكجوامع و دولت

 المللي مسلمانان با غيـر كشف انديشه سياسي اسلام در عرصه ارتباطات و تعاملات بين
برخي اصالت را در جنگ و جهاد دانسته تا همگان به اسلام بگروند يـا   .استمسلمانان 

اين نظريه به مشهور فقيهـان اماميـه منسـوب     .حداقل حاكميت سياسي اسلام را بپذيرند
) و در مقابـل، برخـي (برزنـوني،    8، ص48ج ق،1401 رازى،يش ـ نىيحس ـ( !گشته است

)، غالباً متفكران سنّي، اصـالت صـلح و تسـالم را در روابـط     73-157ص، 33ش، 1384
ي است ، ناظر به حالات خاص و استثنايكنند و معتقدند جنگ و جهادخارجي اثبات مي

بـر   دارد، بنـا را م و مسـلمانان  با طرفي كه بناي تخاصـم و دشـمني بـا اسـلا     كه متقابلاً
  ضرورت، مشروع است. 

داران هـر دو  چه در اين ميان از نظـر طـرف  فارغ از طرح و تحليل اين دو نظريه، آن
گران مغفول مانده، تطبيقِ ناصحيحِ مدعاي خود بر تعيين اصل در ديدگاه و برخي تحليل

كـه   يالمللنيب ةصحن يگر اصلكنش«كه روابط خارجي دولت اسلامي است. توضيح آن
اسـت و در   تي ـدائم، قلمـروِ مشـخص و حكومـت برخـوردار از حاكم     تيجمع يدارا

؛ قاضـي،  286ص ،1384بابـايي،  علـي (» (دولـت)  دارد نيمع ـ يحقوق يالمللنيروابط ب
وقتي در فقه سياسيِ شـيعه،   )،183-185، ص1383عميد زنجاني،  و 53-55، ص1378

جانبـه  در عرضه سياست و اداره جامعه، مرجعيت همه يعني ؛شودمتصف به اسلامي مي
اسلام ناب محمدي را پذيرفته و بر پايه مباني و موازين مستفاد از فقه سياسي تشكيل و 

ط باشد و امروزه تنها كشور جمهـوري  ئحكمراني و زمام امور به دست فقيه جامع الشرا
ابط خـارجي دولـت اسـلامي    پس انتساب اصل در رو  1،است دار آناسلامي ايران داعيه

در فقه سياسي شيعه، بايد مبتني بر تحليل انديشه سياسي شيعه از معناي دولت اسـلامي  
ناسازگاري بخشي از اصالت مورد ادعاي طرفين با متون  به معناي نخست باشد و اصولاً
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 هر يك از اين دو نظريـه را   2،پوشي از بسياري قواعد و احكام فقهيمعتبر فقهي و چشم
هاي جدي كرده است كه برخـي نويسـندگان بـه تفصـيل بـه آن      ها و اشكالدچار ابهام
 ،1392، حسـيني فاضـل   زاده اكبري و، فصل دوم و سوم؛ تقي1390اند (ورعي، پرداخته

) و 45-61ص، 14ش، 1394نيا، شبان و 611-636، ص1392؛ اسلامي، 3-27، ص1ش
 بـر سـنجش شـرايط دولـت     يا جنگ بنااتخاذ صلح  شايسته طرح مجدد نيست و اصولاً

كـه  است و اصالتي ذاتي و حتي اولي هم ندارد و حال آناسلامي به معناي مذكور متغير 
، به معناي مبنا و غير »المللي دولت اسلامياصل در روابط بين«مراد از اصل، در عبارت 
دعـوت بـه   «ديشـه  دو در ذيـل ان لذا نويسنده معتقد اسـت آن   3.قابل تغيير و استثنا است

  شود. تحليل مي» اسلام و حاكميت آن
 البته خلط و عدم تبيين صحيح از دعوت نيز باعث شده تا برخي به اشـتباه، آن 

، 1391را همان تبليغ پيام وحي و فرامين الهي به همه افراد بشـر بداننـد (زارعـي،    
 و 165- 195ص ،105ش ،1397، عبدخــدائي؛ صــياد شــيرازي و 77- 94ص، 2ش
پنداشـت،   ) و بعضي ديگر در توضيح و شـرح ايـن  139- 142، ص1397رزاده، باق

معتقدند امروزه با توجه به ابزارهايي كه در اختيار بشر است، تبليغ اسلام، نيازمند 
تواند مانع تبليغ همگان به اسلام در اقصي حضور فيزيكي نيست و چون كسي نمي

نيست، تنهـا در   غ و ابلاغ اسلامنقاط عالم گردد، پس دعوت كه چيزي بيش از تبلي
محقـّق اسـت (ورعـي،    » جدال احسن«و » موعظه حسن«، »استدلال و برهان«پرتو 
 ،»دعوت به اسلام و حاكميـت آن «كه مفاد انديشه آن)! و حال187- 191، ص1390

ست كه پنداشـته شـده   ا از آنتر بر دليلِ مستفاد از آن، چيزي به مراتب گسترده بنا
ي ديگر، برخي پس از نقد دو ديدگاه اصالت صـلح و جنـگ، مـدعي    است. از سو

آنند كه مبناي حاكم بر جنگ و صلح، اصل تحقق عبوديـت اسـت! ايـن در حـالي     
سـت كـه نويسـنده بارهـا در     ا كاررفته، حاكي از آناست كه مطالعه مدعا و ادله به

» ي هدايتساززمينه«تبيين چگونگي ارجاع صلح و جنگ به اصل مذكور، از تعبير 
) و اين يعني 45- 61، ص14، ش1394نيا، برد(شبانبهره مي» مهياكننده عبوديت«يا 
تواند مبناي واقعي ارجـاع صـلح و جنـگ باشـد، بلكـه ايـن       نمي» تحقق عبوديت«
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سـاز هـدايت و مبنـاي صـحيح در     است كه زمينه» دعوت به اسلام و حاكميت آن«
توان گفـت جهـاد و   تا جايي كه مي ؛برگرداندن دو اصل صلح و جنگ به آن است

كننـده آن،  صلح دو شيوه و ابزار مطرح در دعوت است كه معيـار و سـنجه تعيـين   
كـه دعـوت، بـه    مثلث الزامي عزّت، حكمت و مصلحت دولت اسلامي است و اين

 غير مسلمانان منحصر نيسـت و دعـوت از مسـلمانان سـاير مـذاهب را نيـز دربـر       
  گيرد. مي

دار تحليل انديشه دعـوت بـه اسـلام و حاكميـت آن و شـرح و      اين مقاله عهده
هاي رفتاري دولت اسلامي در اتخاذ صلح يا جنگ به عنوان ابزارهاي توضيحِ شيوه

ــرم و ســخت در آن و  »حكمــت«، »عــزّت«جــا كــه مثلــث الزامــي اســت. از آن ن
شي م چارچوب و خط در توصيه ششم از بيانيه گام دوم انقلاب به عنوان »مصلحت«

اسلامي ذكر شده نويسنده معتقد است اين مثلث الزاميِ  ي دولتالمللنيب تعاملات
سـنجه و معيـار   شده توسط مقام معظم رهبري از فقه سياسي، به عنوان يگانهترسيم

هاي رفتاري دولـت اسـلامي بـراي عمـل بـه اصـل       معتبر در كشف و تحليل شيوه
بـه مثابـه    ،گشـته و در عـين حـال   مطرح » دعوت به اسلام و حاكميت آن«بنيادين 

هـا بـه   هاي اتخاذشده است؛ يعني علاوه بر حيثيت استناد شيوهشرط، توأم با شيوه
آن، از جهت شرطيت نيز هميشه با آن همراه است و در صورت فقدان آن در اثنـا  

نرم يا سخت اتخاذشده براي نيل به اصل دعوت به اسـلام   يا در همان ابتدا، شيوه
شايسـته   ،فاقد مشروعيت است. پس پيش از تحليل انديشه دعوت ،آنو حاكميت 

هر چنـد كـه طـرح و     ؛تبيين گردد است مفاد و گستره مثلث الزامي مذكور اجمالاً
     4طلبد.آن مجال ديگري مي تحليل ادله

  »  مصلحت«و » حكمت«، »عزتّ«تبيين مفاد و گستره مثلث الزامي 
نظـر اسـت، اشـاره بـه      جا مطمـح مذكور در اين چه از طرح مفاد و گستره مثلثآن

هـاي دولـت اسـلامي در عمـل بـه نظريـه       بزارها و شيوهاملاك و معيار كشف و تعيين 
به ديگر سخن، تعيين جنگ يا صلح كـه توسـط    .است» دعوت به اسلام و حاكميت آن«
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 المللي دولت اسـلامي مطـرح  داران هر دو نظريه به عنوان اصل در روابط بينطرف
دعوت «براي عمل به آموزه » مصلحت«و » حكمت«، »عزّت«اقتضاي  در پرتو شده

 ،يعنـي عنايـت بـه مثلـث مـذكور      ؛كنـد معنـا پيـدا مـي   » به اسـلام و حاكميـت آن  
كننده شيوه و ابزار سخت و نرم (جنگ يا صلح) براي نيل بـه اصـل دعـوت    تعيين

مباني و مسـتندات فقهـي   فارغ از طرح  ،لذا در اين قسمت از مقاله .شودتفسير مي
مثلث الزامي كه توسط نويسنده در مقاله ديگري منعكس گرديده است، به مفـاد و  

فرض و به منظـور نمايانـدن   به عنوان پيش» مصلحت«و » حكمت«، »عزّت«گستره 
دعـوت بـه   «رأس هرمِ در تعيين سنجه انتخاب جنگ يا صلح براي عمل به آمـوزه  

  شود.اشاره مي» اسلام و حاكميت آن

  عزتّ  
هاي اسـلام و وجـوب حفـظ    مراد از عزتّ، اشاره به حكم وجوب حفظ علو آموزه

المللـي  سيادت مسلمانان و وجوب حفظ شوكت دولت اسلامي در عرصه تعاملات بـين 
اسلامي بر ديگر اديـان   هايها و ارزشتقدم تعاليم، آموزه كه سيادت واست. توضيح آن

 جهـت  آن از است كه مسلمانان ستلزم شوكت و علويشري، مب الهي و قوانين و شرايع
 و برتـر  توحيدي و غير آن، اديان اعم از پيروان ؛هاانسان ديگر از هستند، اسلام پيرو كه

است كه بر پايه اسـلام   ستلزم علو و شوكت حكومتيكه ماين مندترند. علاوه برشرافت
 ،است رتري نه به معناي نژادپرستي فردي و دولتياست. البته اين ب شده ناب بنيان نهاده

است كه شـخص بـه آن    آن عقيده و طرز فكري بلكه عزتّ، شرافت و سيادت متعلق به
ديـدار  	در	يرهبـر كند. كلام مقام معظم كمراني مياست و يا دولتي مطابق آن ح گرويده

جـا كـه   ، آن18/4/1370و سـفرا و كـارداران در مـورخ     امور خارجـه 	وزارت	ولانؤمس
  فرمايند: مي

 كـه  هـايي حـرف  و ناسيوناليسـم  و نژاد بر تكيه با را مانعزت خواهيمنمي ما
 ثابـت  كشـند، مي حصار يك خودشان دور هاآن به تكيه با دنيا همه متأسفانه

 يكـي  آن. اسـت  برتـرين  مـن  نژاد كه كندمي ثابت اروپايي كشور فلان. كنيم



122  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

ول
ا

/ 
پي

پيا
103

 

 

 هايجنگ به تفاخر، و تنافس اين حتّي. است برترين من نژاد نخير، گويدمي
 بـراي  مـا  نه،! شودمي كشيده هم كلان هايخرج و هاريزيخون و الملليبين

 شاخصـه  و خاصـيت  كه توحيدي ايمان و اعتقاد اساس بر را عزتّ خودمان،
 و الهـي  خلايق و بندگان به محبت و خدا به بستندل و ـ  است اسلامي تفكر
   .قائليم هاآن به خدمت لزوم

شود. پرواضح است كـه شـرافت و برتـري در پرتـو تطبيـق      در اين راستا تفسير مي
شـود و بايـد در همـه    كرد فرد يا دولت محققّ ميايدئولوژي و دستورات اسلام بر عمل

المللـي  حال در برابر ديگران محفوظ مانده و از اموري كـه در تعـاملات و روابـط بـين    
اسلامي است، پرهيز گردد. نگاهي به برخـي   لمانان و دولتدشه در عزتّ مسمستلزم خ

در جهت حفظ عزتّ و علـو مسـلمان در برابـر غيـر      :مصاديق كه توسط معصومان
 و حـر  42ق، ص1413حميـري،   ؛192، ص3، جق1407مسلمان تطبيق يافتـه (كلينـي،   

در شود تا عزتّ كه مفهومي تـوقيفي نـدارد،   ) موجب مي169، ص3جق، 1409عاملي، 
جانبه، با درنظرگرفتن موقعيت زماني و مكاني و به صورت نـوعي و  تمام سطوح و همه

  نه شخصي، مد نظر قرار گيرد.

  حكمت
توانـد  هيچ ابزار عقلاني نمي«هاست كه ترين افكار و انديشهحكمت همان مستحكم

و   5»كنـد  توانـد آن را خنثـي  اي هم نميآن را نفي و از بين ببرد و هيچ استدلال و تجربه
در سه ساحت بينش، منش و كنش كاربرد دارد. حكمت در عرصه تعـاملات اجتمـاعي   

كـردن در  يعنـي مدبرانـه، حكيمانـه و سـنجيده عمـل      ؛المللـي تعـاملات بـين   مخصوصاً
المللي دولـت اسـلامي   حكمت در روابط بين  6.ها و در گفتار و كردار استگيريتصميم

و مدبرانه عمل كند. بـه   مانهيحكدر تعاملات خود  يماسلاست كه دولت ا به معناي آن
هـا  آرمـان رسيدن به هـدف و  براي  ،جهان يتواقععنايت به در پرتو يعني  ؛ديگر سخن

    شود و سنجيده عمل گردد.ريزي برنامه
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  مصلحت
الملل بـه معنـاي منـافع    عرصه روابط بين مصلحت در تعاملات اجتماعي مخصوصاً

و به عنـوان سـنجه    )84-86، ص1388عليدوست، (امعه است مادي و معنوي فرد و ج
ست كه دولت اسـلامي در پرتـو   ا به معناي آنالملليِ دولت اسلامي حاكم بر روابط بين

جامعه در راستاي سعادت اعمال حكيمانه و مدبرانه به دنبال تأمين منافع مادي و معنوي 
مـومي جامعـه از عنـاويني    و كمال واقعي انسان باشد و روشن است كه حفظ مصالح ع

به نقض برخي احكام اوليه اسـلامي در    7است كه با ايجاد حكم ثانوي يا حكم حكومتي
هـاي  ولـي سـيادت و علـو آمـوزه     ،بخشـد حيطه تحقق عنوان مصلحت مشروعيت مـي 

اسلامي، در قالبِ عمل به حكم ثانوي يا حكم حكومتي محفوظ خواهد بود و اين يعني 
هاي اسلام و به تبع عزتّ دولت بـر خواسـته از   برابر سيادت آموزهگاه در مصلحت هيچ

گيرد. البتـه تشـخيص مصـالح بايـد بـر پايـه اصـول و        آن و شوكت مسلمانان قرار نمي
هاي تشخيص مصالح عمـومي جامعـه، از   مندي سنجهضوابطي استوار باشد تا با ضابطه

گـاه بـه بهانـه    ده و هـيچ اقدامات خودسرانه احتمالي در عرصه تعاملات جلـوگيري ش ـ 
هاي اي براي اختلال در ارزشمصلحت عمومي جامعه يا مصلحت دولت اسلامي، زمينه

  اسلامي ايجاد نشود. 
  در تبيين رابطه اين مثلث الزامي بايد گفت:  

عزتّ در رأس هرم و بر پايه دو اصل حكمت و مصلحت استوار است؛ چـه  
ي حكمت و مصلحت است. علاوه بر ستلزم به كارگيركه دفاع از عزتّ ماين
كه عزتّ و هويتي كـه از عمـل بـه حكـم و مصـلحت عمـومي حاصـل        اين
شود، هميشگي و پايدار است و منافعي كه بدون لحاظ عـزتّ بـه دسـت    مي
  ).4-24، ص96ش، 1399(درگاهي،  يآيد، زودگذر و موقتمي

  آن تيدعوت به اسلام و حاكمنظريه 
كه پاسـخي بـه چرايـي و غايـت     ميت آن علاوه بر آنانديشه دعوت به اسلام و حاك

حقيقي در فرآيند تعاملات و ارتباطات دولت اسلامي است، پايه و اساس و مبنايي كلي 
الملل نيـز  و غير قابل تغيير در روابط خارجي دولت اسلامي با ساير بازيگران عرصه بين
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ر انتسـاب اصـل در روابـط    اي ديو كنـدرو  ييوتنـدر باشد و با اثبات آن از هرگونه مي
  شود. خارجي دولت اسلامي به فقه سياسي (صلح يا جنگ) پرهيز مي

، فراهيـدي دعوت به معناي فراخواندن مدعو و جلب نظر او به متعلَّق دعوت است (
ست. پس مـراد  ا جا متعلَّق دعوت، اسلام و حاكميت آن). در اين222، ص2ق، ج1409

و حاكميـت آن بـه    9مگان به اسلام ناب محمدييعني فراخواندن ه ؛از اصل دعوت
نـرم   منظور گشودن مسير هدايت بندگان براي وصول به كمال حقيقي در پرتو دو شيوه

و سخت، به تعبير نويسنده است. استفاده از دو شيوه مذكور، به فراخواندن همگـان بـه   
مستضـعفان  و  نجات مظلومـان هاي هدايت آنان در پرتو كردن زمينهاسلام ناب و فراهم

بلكـه عـلاوه بـر آن،     ،نحصـر نيسـت  ، مگران قرار دارنـد ظالمان و ستم كه تحت سيطره
بخشـي از  هـر چنـد بـا رهـايي     ؛فراخواندن به پذيرش حاكميت اسلام نيز مطرح اسـت 

سازي مسير هدايت، باز هم بـه اسـلام نـاب    حاكميت غير اسلام به شيوه سخت و زمينه
  نگرايند.

ه دعوت در شيوه نرم به لحاظ اعَمال مكلفّ بـه گفتـاري و غيـر    كتر آنتوضيح بيش
شود؛ گفتاري و غير گفتاري به نوشتاري و غير نوشتاري (يعني رفتار و كردار) تقسيم مي

مـراد از معنـوي،    .رفتاري در دو محور آراستگي ظاهري و معنوي مد نظـر اسـت   شيوه
ج، بصيرت، تواضع و ... است. به چون ادب و حسن خلق، مسامحه، تدريهايي هممقوله

دعـوت از  « و» تـك بنـدگان  دعـوت از آحـاد و تـك   «لحاظ افراد مدعو در نگاه كلي به 
تقسيم شده و دعوت به اسلام و حاكميت آن » ستكبر و ظالمحاكميت طاغوت و سران م

، 6ق، ج1417شـود (طباطبـايي،   در ابتدا و حتي اثناي جنگ از قسـم اخيـر شـمرده مـي    
نـرم   بر ميزان درك، دانش، معرفت و ظرفيت افراد، شيوه تر، بنانگاه تفصيلي ). در90ص
» دعـوت بـا موعظـه و پنـد    «براي اهل منطق و استدلال، » دعوت با حكمت و برهان«به 

بـراي اهـل مجادلـه تقسـيم       8»دعوت بـا جـدال احسـن   «براي مردمان جاهل و غافل و 
كن است با تلاش دولت اسلامي در دفـع  كه مم)؛ علاوه بر اين125): 16(شود (نحلمي

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي،    هـاي پيشـرفت در عرصـه   يابي به قلـه و رفع موانع و دست
فرهنگي، سياسي و ... به منظور نماياندن الگويي شايسته از حاكميت اسلام و حكمراني 
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ه اسلامي به عنوان بهترين مدل براي اداره جامعه بـه جهـان تحقـّق يابـد كـه ايـن شـيو       
ها براي دعوت نرم به اسـلام و حاكميـت آن   رفتاري، از والاترين و تأثيرگذارترين شيوه

اي جوامع ديگر و به طور كلي جهانيان با الگوپذيري و الگـوبرداري از آن  است. به گونه
تر پذيرا را راحت به اسلام گرايش يافته و حاكميت و حكمراني آن مدل حاكميتي، عملاً

  خواهد بود. 
عوت به اسلام و حاكميت آن در شيوه سخت، همان جهاد ابتدايي است؛ يعني گاه د

   :گيرد ودر پرتو جهاد، دعوت به اسلام و حاكميت آن صورت مي
هاي كفر و شرك و فسـاد پـاك   كند كه زمين از آلودگيجا دوام پيدا ميتا آن

، 1383شود و حاكميت اسلام در سراسر عالم برقرار گردد (مصـباح يـزدي،   
   .)153ص

   :ناگفته پيداست كه
هاي روي مقصود از برافتادن كفر و شرك [و فساد] اين نيست كه همه انسان

شود چرا كه با جبر و زور نمي ؛زمين مسلمان و موحد [به اسلام ناب] شوند
از دسـترس   ،شـود ها نفوذ كرد و ايمان و اعتقاد كه به دل مربـوط مـي  در دل

بلكه منظور  ،)256): 2((بقره )لا إكراَه في الدين(است: اكراه و الزام به دور 
ست كه نظام حاكم بر جهان، نظامي الهي و توحيدي باشـد و حاكميـت   ا اين

  از آنِ خدا گردد (همان). 
قوانين جاري بر جامعه برگرفته از اسلام باشد و حاكمان و كارگزاران او نيز بر يعني 

  گيرد.يت كنند و در مقام اجرا نيز اسلام مبنا قرار ميشناسايي و اعمال ولا اساس اسلام
 و 111ق، ص1416محقـق حلـي،   (برخي با توجه به عبارات بعضي محدثان و فقها 

، 6تـا (الـف)، ج  طوسـي، بـي  (اي از روايات و ظاهر پاره )52، ص21ق، ج1404نجفي، 
كردنـد  يها كه ابتدا به اسلام دعوت م ـدر جنگ 9و سيره پيامبر اعظم )141-145ص

اند چنين نيست كه خود جهاد، دعوت ، پنداشته)169-182، ص15ش، 1380سجادي، (
بـاقرزاده،  (رسـد  بلكه در صورت عدم اجابت دعوت، نوبت به جهاد مي ،به اسلام باشد

كه دعوت پيش از جنگ، آن دعوتي است كه به دعوت و حال آن )139-142، ص1397
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ير گرديد و جهـاد، دعـوت بـه شـيوه سـخت اسـت.       گيري از شيوه نرم تعبدر پرتو بهره
علامـه حلـي،   (انـد  تعبيـر كـرده  » جهـاد دعـوت  «بسياري از فقيهان از جهاد ابتدايي بـه  

ــو،  ؛133، ص1ق، ج1420 ــدس ؛ 334، ص8ق، ج1412هم ــي، مق ، 4ق، ج1403اردبيل
؛ سـيد يـزدي،   16، ص10تـا، ج ؛ نراقـي، بـي  50، ص2تـا، ج ؛ فيض كاشاني، بي344ص

، 1ق، ج1409؛ منتظـــــري، 189، ص10ق، ج1416؛ حكـــــيم، 367ص ،2ق، ج1409
و تتبع در كلمات  )328ق، ص1415مؤمن،  و 334، ص2ق، ج1412؛ روحاني، 119ص

دهد كه برخي از همان كساني كه به دعوت پيش از جنگ اشاره دارند، بـه  آنان نشان مي
  .)62، ص21، ج1369نجفي، ( اندجهاد دعوت نيز تعبير كرده

مفاد مذكور از نظريه دعـوت بـه اسـلام و حاكميـت آن، نـه تنهـا غيـر         در هرحال،
مسلمانان را شامل است كه حتي مسلمانان از ساير مـذاهب را نيـز شـامل اسـت. گفتـه      

تحصـيل حاصـل    ،نشود كه دعوت به اسلام و حاكميت آن براي مسلمانان ساير مذاهب
رائت صـحيح آن از ولايـت   است! كه پرواضح است مراد از دعوت به اسلام، اسلام با ق

 (عجل االله تعالي فرجه الشريف)معصومان و ولايت فقيه در دوران غيبت صاحب الزمان
كمراني و زمـام امـور اجتمـاع مسـلمانان     دين اسلام در عرصه حو دعوت به حاكميت 

  است. 
اي متكـي بـر   البته اين معنا نيازمند اثبات است. پرواضح است كه اگر تحليلِ انديشه

 ،»ذاتيـت « ،»كليـت « خصوصـيت  چهـار  ل عقلي باشد، حكم مستفاد از آن، داراىاستدلا
 نيـز  شـود مـى  حاصـل  آن از كه اىنتيجه دليل، همين به و باشدمى »ضرورت« و »دوام«

بود. پس در ادامه، تنها با تكيه بر تحليل عقلي، اين  خواهد ضرورى و دائمى ذاتى، كلى،
گردد؛ نرم و سخت در دعوت تبيين مي از ابعاد دو شيوهاي شود و گوشهنظريه اثبات مي
كه مديريت حجم محتوايي مقاله نيز ضرورت تمركز بحث در تحليل عقلي علاوه بر اين
  كند.را ثابت مي

  اثبات انديشه دعوت به اسلام و حاكميت  
ست كـه مقـدمات در آن عقلـي باشـد،     ا هر چند انتظار از استنباطات عقلي آن
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هاي مستفاد از نقل در برخي مقـدمات  دان معنا نيست كه نتوان از آموزهمنتها اين ب
شـناخت  انسان شناخت وهاي فكري در مبناي هستيآن بهره جست. با توجه به بنيان

ستلزم ذكـر  شه دعوت به اسلام و حاكميت آن، مدر اسلام، دليل عقل بر اثبات اندي
  چند مقدمه است:

نسان، وصول او به كمـال نهـاييِ خـود اسـت كـه      اول: يگانه ارزش اصيل و مطلق ا
 .گاه خداي متعال نيسـت چيزي جز تقربّ به درگاه الهي و يافتن مقام و منزلت در پيش

سوم: خاتميت حاكي  .هاست كه به كمال حقيقي خود دست يابنددوم: حق عموم انسان
محقـّق   9ست كه راه رسيدن به غايت مذكور تنها در پرتو اسلام ناب محمديا از آن

شـريعت   )158): 7(اعـراف و  19): 6(نعـام اهـاي وحيـاني (  بر آموزه است و چهارم: بنا
  ). 539، ص1ق، ج1425خواند (مؤمن، اسلام، عالَميان را به گرويدن به اسلام فرا مي

ضرورت دعوت به در سلسله علل و مناطات، با عنايت به چهار مقدمه مذكور، عقل 
الهـي) را درك و   نهاييِ خودشان (قرب همگان به كماليابي اسلامِ ناب در جهت دست

است و در كنار قاعـده   ضرورى دائمى و كند. اين حكم كلي، ذاتى،به لزوم آن حكم مي
 حاكي از وجوب شرعي دعوت به اسـلام  »ما حكم به العقل حكم به الشرع كل«ملازمه 

راخوانـدن عمـوم   كند كـه هـر آن چيـزي كـه مـانعِ ف     چنين عقل درك ميناب است. هم
 چاهي پيش«ها به اسلام ناب باشد و راه رسيدن به تقربّ الهي را مسدود كند و يا انسان

پاي رهروان گردد كه در آن سقوط كنند و يا سنگي كه با برخورد به آن سرنگون گردند 
هـا در  ) در برابـر آزادي انسـان  143، ص1383(مصـباح يـزدي،   » سـدي  ،و به هر حـال 
ناب و پيمودن مسير كمال انسـاني باشـد، بايـد از ميـان برداشـت(همان،       انتخاب اسلام

  ).143-144ص
مطابق تقريب مذكور، وجوب دعوت به اسلام نـاب و رفـع و دفـع موانـع مـادي و      

  شود. معنوي آن ثابت مي
نيازمند تقريب ديگـري اسـت    ،يعني دعوت به حاكميت اسلام ؛اثبات بند دوم نظريه

  شود:چند مقدمه ديگر چنين تحليل ميكه در پرتو عنايت به 
شناخت در اسلام، خالقيت الهي مقتضي مالكيت انحصـاري  مطابق مباني هستي اول:
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اوست و مقتضاي مالكيت، انحصار در تدبير عالم و اعمال ولايـت و تشـريع قـانون بـه     
خداوند متعال است. بر اين اساس، تنها كسي كـه حـق حاكميـت و اعمـال ولايـت در      

گذاري و اجراي آن دارد، هماني است كه مالك حقيقي است و يا از سـوي  انونحوزه ق
سـت كـه ولـي و    ا ذن سرپرسـتي از جانـب خداونـد، آن   اذن دارد. استلزام ولايت و ااو 

مأذون در چهارچوب قوانين و مقررات الهي به اعمال ولايت و حكمراني بپردازنـد كـه   
تـر،  ينشود و در مرتبه پايمتبلور مي :صوماندر بالاترين سطح با حكمراني انبيا و مع

در پرتـو  سازوكار اجرايي تحققّ حاكميت الهـي در بسـتر جامعـه    با ولايت مطلقه فقيه. 
ست كه قـوانين آن جامعـه برگرفتـه از اسـلام     ا آناعتقاد به خاتميت و جامعيت اسلام، 

باشد و عوامل و كارگزاران آن نيز بر اساس اسلام شناسايي و اعمال ولايـت كننـد و در   
  مقام اجرا نيز اسلام مبنا قرار گيرد و اين يعني حاكميت اسلام.

بـر درك عقـل و نقـل نـاممكن اسـت       بنـا  ،: تحميل عقيده و ايمان بـه ديگـران  دوم
  ). 153، ص1383و مصباح يزدي،  256 ):2((بقره

گيرشدن اسـلام و حاكميـت آن بـر    هاي قرآني، اراده الهي بر جهانبر گزاره بناسوم: 
  شود: از باب نمونه به دو آيه اشاره مي .سراسر گيتي تعلقّ دارد

 الدينِ ليَع ليظهِْرَه الْحقِّ ودينِ باِلهْدي رسولهَ أَرسلَ الَّذي هو«آيه شريفه  الف)
او كسي است كه پيامبرش را همراه بـا هـدايت و ديـن    )؛ 33): 9(توبه( »كلِّه

       9حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز كند.
، 4ج ق،1409، فراهيــدي(» يــافتناطــلاع«در لغــت بــه دو معنــاي » ظهــر«واژه 

چنـد   شود؛ هراستعمال مي )540ص ق،1412، (راغب» غلبه و پيروزي«و  )37ص
كـردن و  ياري ـ يشـود، بـه معنـا    يمتعدد »يعل«ظهر هرگاه با «برخي معتقدند كه 

در معناي  ،رانمفسدر بين  .)74ص، 10ج ق،1420 عاشور، (ابن »است افتنييبرتر
هيل«واژه  بـا   يبرخ ـسه نظريه مطرح است:  »ه« ريمرجع ضم، در آيه مذكور و »ظْهِرَ

را بـه رسـول   » ه«ضـمير   بازگشـت و  »ياهعلم و آگ« يرا به معنا »رظه«صراحت 
، 5ق، ج1420 ،ي؛ اندلســـ265ص، 2جق، 1407 ،ي(زمخشـــردانســـته  9خـــدا
) و 277ص، 5جق، 1415 ،يآلوس ـ و 417ص، 3جبي تا،  ،ي؛ حقى بروسو406ص
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حتى لا  ،كلها انياالله الأد علمهيل«كنند: ، آيه را چنين معنا ميابن عباسبا انتساب به 
هـا  از آن زيچ چيتا ه اموزديرا ب انياد ة؛ تا خداوند به او هم»منها ءيش هيعل خفىي

؛ 38ص، 5جتـا،  بـي  ،ي؛ طبرس209ص، 5ج تا(ب)،بي ،ينماند (طوس دهيبر او پوش
ــو226ص، 9جق، 1408 ،يراز ــان و 340ص، 2جق، 1420 ،ي؛ بغ ، 1377 ،يجرج
اند كـه  دانسته» غلبه و پيروزي«را به معناي » ظهر«گروهي ، در مقابل). 60ص، 4ج

؛ 168ص، 2جق، 1423 ،ي(بلخ »حق نِيد«را » ه«ضمير مرجع بعضي  ،در اين ميان
 ،يقاسم و 237ص ،9جق، 1417 ،يي؛ طباطبا462ص، 1جق، 1415 ،يكاشان ضيف

يعنـي   ؛انـد تفسير كردهحق)  نيهر دو (رسول و دو برخي  )397ص، 5جق، 1418
 ،يشـابور ي(ن »اموزدي ـبـه وى ب را  ني ـمعالم د ةرا بر دشمنان غلبه دهد و هماو تا «

ــاوي؛ ب458ص، 3جق، 1416 ــ79، 3جق، 1418 ،يض ــهد ي؛ قم ، 5ج، 1368 ،يمش
در  ).375ص، 2جق، 1419 به،يعج ابن و 405ص، 2ق، ج1414 ،ي؛ شوكان444ص

ــه      ــيح آي ــرح و توض ــات در ش ــر در رواي ــتعمال واژه ظه ــه اس ــال، مطالع ــر ح ه
ــ432ص، 1جق، 1407 ،يني(كلمـــذكور ، 51جو  44ص، 10ج ق،1404 ،ي؛ مجلسـ

 ـرِي« پيشـين:  چنين سياق آيـه ) و هم222ص، 1ق، ج1403 ،يطبرسو  60ص  دونَي
 ـنُور االلهِ بـِأَفْواههِم و   طْفؤُايأَنْ  ا أَنْ   أْبىي لَّـ  ـااللهُ إِ يمرُونَ     تالْكـاف ه ه و لـَو كـَرِ نـُور« 

لفظ، حاكي از حصر ترين ) و عنايت به قاعده ارجاع ضمير به نزديك32 ):9(توبه(
بـه ديـن حـق اسـت     » ه«معنا در آيه مذكور بـه پيـروزي و غلبـه و ارجـاع ضـمير     

  . )237ص ،9جق، 1417 ،ييطباطبا(
) چنين آمـده  55): 24((نور »لهَم ولَيمكّنَنَّ لهَم دينَهم الَّذي ارتضَىَ«در آيه شريفه  ب)

خواهـد   ني) تمك ـهمگـان بـر  را ( ي)اقعآنان (اسلام و دهيپسند نو قطعاً خداوند دي«كه 
هـا اسـتعمال شـده    بـه قرينـه آيـاتي كـه همـين مـاده در آن      » تمكين دين«كرد. مراد از 

) استقرار حاكميت دين اسـلام و  41): 22(حج و 83): 18(؛ كهف56و21): 12((يوسف
  ).152، ص15ق، ج1417(طباطبايي، است نه صرف گسترش آن ميان افراد 

شدن حجت، بـاز  دهد كه هر چند ممكن است با تمامها، نشان ميتدبر در اين آموزه
حاكميـت اسـلام بـا     اي اسلام نياورند، اما مهم، تحققّ اراده و وعده الهـي در اقامـه  هم عده
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، 15و ج 67، ص2ج همـان، بـا امـداد و مصـلح غيبـي (     اسباب عادي و ظاهري، نه صـرفاً 
اجتماعي  ـسياسي  ق احكام و تحقّ انبه منظور هدايت مستضعف)، 247، ص20و ج 153ص

  . استناب در اداره جوامع بشري اسلام 
 ضـرورت اقامـه  در سلسله علـل و مناطـات،   گانه مذكور، عقل بر مقدمات سه بنا

ساختن وعده و اراده الهـي را درك  حاكميت اسلام در جوامع بشري در جهت محقّق
هـر آن چيـزي كـه سـدي در     چنين ضرورت مقابله با هم .كندو بر لزوم آن حكم مي

كنـد.  برداشـتن آن حكـم مـي   برابر اقامه حاكميت اسلام باشد را نيز درك و بر ازميان
كلمـا حكـم بـه    « در كنار قاعـده ملازمـه   ضرورى دائمى و اين دو حكمِ كلي، ذاتى،

 و حائز اهميـت ويـژه  ناپذير فريضة مستمر و اجتنابحاكي از  »العقل حكم به الشرع
يعني وجوب دعوت به حاكميت اسلام ناب  ؛الملليعرصه تعاملات بين و بنيادين در

  است.

هاي تحقّق دعوت به اسلام و حاكميـت آن در پرتـو عنايـت بـه مثلـث      تبيين شيوه
  الزامي مذكور  

بر حصر عقلي، دعوت به اسـلام و حاكميـت آن و رفـع و دفـع موانـع مـادي و        بنا
برداري از دو شيوه و ابزار اسـت كـه از   هرهمعنوي آن، در عرصه اجرا و عمل، در پرتو ب

برداري از اين دو روش در گرو شناخت شود. لزوم بهرهنرم و سخت ياد مي آن به شيوه
و بـا چـه    ىيهـا دعـوت در چـه عرصـه    معيار و ملاك انتخاب هر يك اسـت و اصـولاً  

 و بـه ظـرف زمـانى و مكـانى    عنايـت   ازمندينشك بدون  رد،يصورت پذ ديبا ىيابزارها
مثلث الزامي عزتّ، حكمت و مصلحت در عرصـه ارتباطـات و روح حـاكم بـر رونـد      

المللي دولت اسلامي با جهان است؛ عنايـت بـه ايـن چـارچوب و مثلـث      تعاملات بين
مشي دولت اسلامي در استفاده از دو شيوه نرم و سخت است.  كننده خطالزامي، روشن

شـت،  آميز با جهـان را اقتضـا دا  لمتچه عزتّ، حكمت و مصلحت، همزيستي مساچنان
طور نرم با اقسام مذكور آن است؛ همان نحصر به شيوهدعوت به اسلام و حاكميت آن م

  كه در دفع و رفع موانع دعوت نيز چنين است. 
در دعـوت  نـرم   وهياستفاده از ش ـنحصر به مقتضي مكه  ييذكر است، در جا ستهيشا
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 ،يموانع فرهنگ ـ جاديدر اناب دشمنان اسلام  يدهاترفندفع  يبرا» جهاد«به  ري، تعبباشد
است؛ جهاد در تعبير مسامحه  يو نوع ستينمراد آن  جيرا يبه معنا ،ياسيو س ياقتصاد
رفـع و  در  ي،تلاش و كوشش مضاعف دولت اسـلام  يعنابه م ،استعمالات گونهنيدر ا

، بـه انعكـاس   موانعدفع و رفع دفع آن ترفندها در ايجاد موانع است. ناگفته پيداست كه 
 يجا كـه بـه معنـا   تا آن ؛كندياسلام در اداره جامعه كمك م تيمناسب از حاكم ييالگو
دعوت همگـان   يبرارفتاري  بهترين شيوه نيا ؛نشان بدهد ايخود را به دن ،كلمه يقيحق

نـرم   در پرتـو شـيوه   دل حاكميتي آن،برداري آنان از مناب و الگويي براي بهره به اسلام
 ،11/5/1395مـورخ  در اقشار مختلـف مـردم    داريدر دو كلام مقام معظم رهبري  است
 برساند كه بتواند به ياتوانست خود را به نقطه رانيملتّ ا كهيوقت« فرمايند:جا كه ميآن

 نيتربزرگ نينشان بدهد، ا ايكلمه خود را به دن يقيحق يملتّ مسلمِ به معنا كيعنوان 
در ايـن راسـتا    ،»طرف خواهنـد شـد   نيهم هم روانه گريد يهاتاسلام است؛ ملّ غيتبل

  شود.تفسير مي
بـر اسـتفاده از شـيوه     و اما اگر در پرتو مثلث الزامي مذكور در عرصه ارتباطات، بنـا 

سخت بود، دعوت به اسلام ناب با تكيه بر جنگ، تنها بـا پـذيرش اسـلام يـا پـذيرش      
  د.يابحاكميت اسلام توسط مدعو، خاتمه مي

  گيري نتيجه
مطــابق تقريــب و تحليــل مــذكور، يگانــه اصــل بنيــادين، غيــر قابــل تغييــر و  

الملل، دعـوت بـه   استثناناپذير در روابط دولت اسلامي با ساير بازيگران در عرصه بين
 ،المللياسلام و حاكميت آن است كه نه تنها به عنوان هدف و غايت در ارتباطات بين

نظـر حاكمـان و    ي شرعي بايد همواره و در همه حال مدبلكه به عنوان حكم الزام
به طوري كه در مرحلـه عمـل بـه آن در     ؛ولان دولت اسلامي قرار داشته باشدؤمس

پرتو عنايت به مثلث الزامي عزّت، حكمـت و مصـلحت، مـلاك و معيـار دقيـق و      
صـه  هـا در عر هـا و دولـت  منطقي در اتخاذ الگوريتم تعامل با ساير نهادها، سازمان

هاي فكري اسلامِ نـاب در  چه ميان بنيانبه عبارت ديگر، آن .الملل استروابط بين
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شـناخت و مثلـث الزامـي عـزّت،     شناخت و جامعـه شناخت و انسانمباحث هستي
حتـي بـا اهـل     ،هاي حاكي از صلح و جنـگ حكمت و مصلحت و احكام و آموزه

سـازد،  و داراي ملاك و معيار مـي  مندكند و آن را ضابطهمنطقي ايجاد مي قبله، رابطه
 نظريه دعوت به اسلام و حاكميت آن است.

  

  هايادداشت
 .اسـت  مـذكور  معناي از متفاوت استعمال ديگري هم دارد كه ماهيتي اسلامي دولت است پرواضح .1

 ديآزا وجـود « همراه به »مسلمان حاكمه هيأت« يا »مسلمان جمعيت اكثريت« ملاك وجود امروزه

 واژه نويثـا  كـاربرد  و دولتـي  بر »اسلامي« استعمال معيار »مسلمانان براي اسلامي احكام اجراي در

 فقه نباشد، فقيه تدس به آن حكمراني و تشكيل چند هر است؛ »اسلامي كشور« يا »اسلامي دولت«

 جراشـده ا احكام يا و نشده اجرا اسلام اجتماعي احكام همه يا و نشود داده دخالت سياست عرصه در

  نباشد. محمدي ناب اسلام از مستفاد

در زمـانى كـه   «كنند كـه  برخي در مقام قضاوت بين نظريه اصالت صلح و جنگ، چنين تحليل مي .2

بـراى آن فـراهم    ىيكشورگشـا  نـه يمكاناتى بوده است كه زمدولت اسلامى داراى قدرت و شوكت و ا

 ـ» الجهاد لةاصا« هاىدگاهيد ،بوده است اسـت، ولـى در دوران معاصـر كـه      دهي ـمطـرح گرد  تـر شيب

هاى اسلامى به ضعف و سستى مبـتلا  و دولت دهياسلامى همراه گرد ريهاى غمتأسفانه با غلبه دولت

زاده، قاضـي كاظم (»! اندكرده دايپ ترىشيب تيالت الصلح عنابه اص سندگانيو نو هانيفق ،انددهيگرد

يم از ضروريات، شكي ، اگر نگويكه جهاد ابتداييو حال آن )51-74، صجنگ و صلح از ديدگاه قرآن

، 21ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الاسـلام محمدحسن نجفي، نيست كه از قطعيات فقه اسلامي (

و پس از آن حضرت، هيچ جنگي با  9ود در عهد پيامبر گراميهر چند كه ثابت ش« ؛) است47ص

آن را مصداق دفاع بنـاميم  » توسعه در اصطلاح«ها و علايم جهاد ابتدايي رخ نداده و يا از باب ويژگي

با اين حال، بـاز هـم در جـواز آن     .)154و152، صجنگ و جهاد در قرآنمصباح يزدي، محمدتقي (

چـون ضـرورت] تشـكيك و خللـي راه     شدن عناوين ثانوي هـم ارض[به معناي اعم از وجوب بدون ع

دهد كه مشروعيت تا جايي كه نگاهي به كلمات برخي فقيهان نشان مي .)142(همان، ص »يابدنمي

در اين ميـان،   .ب خاص ايشان مشروط نيستيجهاد ابتدايي، در عصر غيبت، به اذن امام معصوم يا نا

الهداية في الاصـول و  ، )صدوقمحمد بن علي (شيخ اشاره دارد ( »امام عادل«كلمات گروهي به اذن 
و محمـد بـن مكـي     133ص، المختصـر النـافع  ، )محقـق حلـي  جعفر بن حسن (؛ 57-58ص، الفروع
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) كه با درنظرگرفتن تقابل ايـن  30، ص2ق، ج1417، الدورس الشرعية في فقه الامامية ،)شهيد اول(

ه به برخي قرائن در همان عبارات، به اعم از امـام معصـوم و   در روايات و توج» امام جائر«اصطلاح با 

، الولاية الالهيـة الاسـلامية او الحكومـة الاسـلامية    مؤمن، محمد ( شودط تفسير ميئفقيه جامع الشرا

  ).  435-455، ص1ج

يكـي از  «، )130، صفرهنگ نامه اصول فقهجمعي از محققان، (» دليل«اصل در اصطلاح به معاني  .3

قاعده كلي كـه حكـم جزئيـات از    «، )215همان، ص(» اصل عملي«، )203همان، ص(» اساركان قي

ه شـود و پرواضـح اسـت ك ـ   استعمال مـي  )648همان، ص(» مبنا«و » آن فهميده و استثناپذير است

 ـ  يعني ؛المللي دولت اسلامي بايد به معناي اخيراستعمال آن در عبارت اصل در روابط بين ل غيـر قاب

  باشد.  تغيير و استثنا

(مهـدي  بنگريـد:   »مصـلحت «و  »حكمـت «، »عـزّت «براي آگاهي از مبـاني فقهـي مثلـث الزامـي      .4

لـي  در تعـاملات بـين المل  » مصلحت«و » حكم«، »عزت«تحليل مباني فقهي مثلث الزامي درگاهي، 

  .  )4-24، ص96دولت اسلامي، ش

  . 26/2/1375مورخ  ،نه ماه محرمي در ديدار روحانيون و مبلغان در آستاقام معظم رهبر. بيانات م5

 اسـت يچـه كـه مربـوط بـه س    و هرآن كيپلماتيدر اظهارات د ديرا نبا يدگينسنج گونهچيه« . ر.ك:6

دهـانش   هرچـه بـه   ديباشد. آدم نبا دهيسنج ديبا زياست، راه داد. همه چ يو ارتباطات جهان يخارج

نطبـق  م اي ـمنطق و خرد منطبـق اسـت،    نيسخن با مواز نيا ايكه آ ميملاحظه كن دي. باديآمد، بگو

ن . فقـط در حـرف زد  ميبرخـورد كن ـ  مانـه يحك دي ـ. باميآن را كنترل كن ـ ست،يمنطبق ن ر. اگستين

. ..ميبـده  انجـام  دهيبرخورد كرد ... كـار را سـنج   مانهيحك ديها و برخوردها هم بادر معاشرت ست؛ين

 رتريگو چشم رتيو عموم ترقي]، عميمللالنيدر عرصه تعاملات ب يعني[ جانيدر ا دهيضرر كار نسنج

 دي ـاب ير كارزده بشود. جوانب ه دينبا دهيحرف نسنج رد،يانجام بگ دينبا دهياست. كار نسنج دترو نق

قـام معظـم   م بيانـات از [»حكمـت اسـت   يمعنـا  ن،ي ـ. اردي ـبشـود و بعـد انجـام بگ    دهيخوب سـنج 

]. 18/4/1370مـورخ   ،و سفرا و كارداران جهامور خار	وزارت	ولانؤديدار مس	در	)دامت بركاته(يرهبر

 ني ـا امـا  ،ممكن اسـت بـه درد بخـورد    يوقت كيكردن و حرف تند زدن،  يتلخدعواكردن و اوقات«

 يپلماسيدر عرصه د نيبا منطق، مت يعنيحكمت است. حكمت  ،ي. روش عمومستين يروش عموم

در  راني ـا ياس ـيس يهـا ينـدگ يمان يو رؤسـا  راسف داريدر دي قام معظم رهبرم اناتيب(» وارد شدن
  .)7/10/1390مورخ  ،خارج از كشور

حاكي از اختلاف انظار در تعريف حكم ثـانوي و حكـم حكـومتي و گسـتره شـمول آن      » يا«تعبير  .7
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نسبت به مصلحت عام است. برخي معتقدند حكم حكومتي فرمان حاكم (غير از خـداى متعـال) بـر    

ل به حكم وضعى يا عمل به موضوع آن دو، در مورد خـاص  شرعى تكليفى يا عم كردن به حكمعمل

جـواهر الكـلام فـي شـرح شـرائع      نجفـي،  محمدحسن است كه مصلحت هم يكي از آن موارد است(
حكم حكومتي در طول حكم اولـى و ثـانوى اسـت و بـه     بر اين تعريف،  بنا). 100، ص40، جالاسلام

شود. اين در حـالي اسـت كـه برخـى ديگـر      انگيزه اجراى هر يك از اين دو از سوى حاكم صادر مى

مثل حكم به ثبوت هلال ماه، ماهيت اجرايى نسبت به حكم اولى و ثانوى  ،اي از احكاممعتقدند، پاره

و مصداق حكم اولـى و ثـانوى    دهد مصلحت ملزمه داردندارد و مواردى كه حاكم شرع تشخيص مى

حكم حكـومتي در عـرض حكـم اولـى و     ديدگاه، اين  بر بنا شود.نيست، از احكام حكومتى خارج مي

گذاري شده است كـه مصـدر صـدورش حـاكمي     ثانوى است. يعني حكم حكومتى بر اين مطلب پايه

اما حكـم اولـى و ثـانوى متقـوم      ،درك كرده است باشد كه آن را بر اساس مصلحت يا مفسده ملزمه

حكام ثانوى به مكلفّ واگذار شده و است به اين كه از شارع صادر شود و اصولاً تشخيص موضوع در ا

 اما تشخيص موضوع احكام حكومتى ـ يعنى مصـلحت و مفسـده    ،تشخيص هر مكلّفى معتبر است

تحريـرات  خمينـي،   (سيدمصـطفي ملزمه مربوط به حكومت و جامعه ـ بر عهده حاكم اسلامي است  
  . )273، ص2، جمحاضرات في اصول الفقهخويي، سيدابوالقاسم و  324، ص2، جفي الاصول

و به قصد غلبه بر معتقدات طرف مورد بحث  ةبر پايگونه وگوي منازعهگفت ،منظور از جدال. 8

  اوست.

  .  )9): 61(و صف 28): 48(فتح(با اندك تفاوت بنگريد:  .9

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
ب ت ـدار الك بيـروت: ، 5ج، روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم  ، نعمان بن محمودآلوسي،  .2

 .ق1415، ةالعلمي
  .ق1420، التاريخ العربي سسةمؤ ، بيروت:10ج، التحرير و التنوير ابن عاشور، محمدطاهر، .3
شارات دكتر انت :قاهره، 2ج ،ديالقرآن المج ريفى تفس ديالبحر المداحمد بن محمد،  به،يعج ابن .4

  .ق1419، يحسن عباس زك
، سال بيست و هفـتم،  ياست خارجيفصلنامه س، »سياست خارجي در اسلام«اسلامي، محسن،  .5

  .1392يز ي، پا3ش
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  .ق1420، دارالفكر ، بيروت:5ج ،ريفى التفس طيالبحر المح وسف،ياندلسى، محمد بن  .6
، درآمدي بر راهبرد جهادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايرانباقرزاده، محمدرضا،  .7

  .1397، ;پژوهشي امام خمينيو سسه آموزشي ؤم قم:
  .1382، مادليل قم:، الفقهيةالقواعد حسن، بجنوردي، سيد .8
قي مجله حقوقي، نشريه مركز امور حقو ،»اسلام؛ اصالت جنگ يا صـلح «برزنوني، محمدعلي،  .9

  .1384، 33، شالمللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوريبين
اث تـر ال اءي ـدار اح ، بيـروت: 2ج، القـرآن  ريفـى تفس ـ  ليمعالم التنز، دبن مسعو نيحس ،يبغو .10

  .ق1420، يالعرب
  .ق1423، التراث اءيدار إح ، بيروت:2ج ،مانيمقاتل بن سل ريتفس مان،يلخى، مقاتل بن سلب .11
 ـا اءيدار اح ، بيروت:3ج ،ليو أسرار التأو ليأنوار التنزعبداالله بن عمر،  ضاوى،يب .12 ، يلتراث العرب

  .ق1418
كيد أت ا صلح از منظر دين بااصالت جنگ ي« سيدمرتضي، و حسيني فاضل، ، عليزاده اكبريتقي .13

  .1392، بهار 1، شهاي سياست اسلاميپژوهش، »بر آيات قرآن
 .1377، تهراندانشگاه  ، تهران:4ج، جلاء الأذهان و جلاء الأحزانبن حسن،  نيجرجانى، حس .14
 :قم ،يتهيه و تدوين مركز اطلاعات و مدارك اسلام ،نامه اصول فقهفرهنگاز محققان،  يجمع .15

 .1389، 2چ قم،لوم و فرهنگ اسلامي پژوهشگاه ع
 .ق1409، لإحياء التراث :آل البيت هسسؤم ، قم:3ج ،الشيعةوسائل عاملي، محمدحسن،  حرّ .16
 .ق1401، دارالعلم ، بيروت:48ج، الفقه سيدمحمد، رازى،يش نىيحس .17
  .تابيدار الفكر،  ، بيروت:3ج، تفسير روح البيانحقي بروسوي، اسماعيل،  .18
 .ق1416مؤسسة دار التفسير،  ، قم:10ج، الوثقي ةستمسك العرومحكيم، سيدحسن،  .19
 .ق1413، 2نرم افزار جامع فقه اهل بيت ،الإسناد قرب جعفر، بن االله عبد حميرى، .20
 .Lidr.irاي، سيدعلي، خامنه .21
 امـام  آثـار  نشـر  و تنظـيم  سسـه ؤم ، تهـران: 2ج، تحريرات في الأصـول خميني، سيدمصطفي،  .22

 . تا، بي;خميني
 .تا، بيانصاريان ، قم:2ج ،الفقه أصول في محاضراتدابوالقاسم، خويي، سي .23
 در تعـاملات  »مصـلحت «و  »حكـم «، »عزت« تحليل مباني فقهي مثلث الزامي«درگاهي، مهدي،  .24

  .1399، 96، شمجله حكومت اسلامي، »المللي دولت اسلاميبين
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 دمشـه ، 9ج، لقـرآن ا ريروض الجنان و روح الجنان فى تفس ،يبن عل نيابوالفتوح حس ،يراز .25
  .ق1408، 7يهاى اسلامى آستان قدس رضوپژوهش اديبن مقدس:

  . ق1412، دار العلم بيروت:، مفردات في ألفاظ القرآن، حسين بن محمد، اصفهاني راغب .26
 .ق1412، دار الكتاب ، قم:2ج، 7فقه الصادقروحاني، سيدصادق،  .27
ي و سياسـت خـارجي جمهـوري    بررسي جايگاه اصل دعوت در انديشه اسلام«زارعي، بهادر،  .28

  .1391، تابستان 2، شچهل و سوم ، دورهفصلنامه مجله سياست، »اسلامي ايران
  .ق1407، 3چ ،يدارالكتاب العرب ، بيروت:2ج ،الكشاف، بن عمرو محمود ،يزمخشر .29
، 15، شمجلـه علـوم سياسـي   ، »اصول سياسـت خـارجي در قـرآن   «سجادي، سيد عبدالقيوم،  .30

 .1380پاييز
 .ق1409، 2چالأعلمي،  سسةمؤ ، بيروت:2ج، الوثقي ةالعرومحمدكاظم، سيد يزدي،  .31
معرفـت  ، »تحليل اصالت صلح يا جنگ در سياسـت خـارجي دولـت اسـلامي    «نيا، قاسم، شبان .32

  .1394يز و زمستان ي، پا14، شسياسي
اسلامي،  دفتر انتشارات ، قم:2ج، الشرعية في فقه الإماميةالدروس بن مكي،  شهيد اول، محمد .33

 .ق1417، 2چ
  .ق1414، ريكث دار ابن :دمشق، 2ج ،ريفتح القد ،يشوكانى، محمد بن عل .34
، 7الإمـام الهـادي   سسـة ، قم: مـؤ في الأصول و الفروع الهدايةصدوق، محمدبن علي،  . 35

 ق.1418
مجلـه سياسـت   ، »پارادايم صدور انقلاب بر مبناي اصـل دعـوت  «صياد شيرازي و عبدخدائي،  .36

  .1397، بهار 105، شدفاعي
 شـارات دفتـر انت  ، قم:20و15، 9، 6، 2ج ،القرآن تفسير في الميزان سيدمحمدحسين، طباطبايي، .37

  .ق1417، اسلامي
  .ق1403، ينشر مرتض :مقدس مشهد، 1ج، الإحتجاج ،يابومنصور احمد بن عل ،يطبرس .38
  ،2چالأعلمـي،   ةسس ـمـؤ  ، بيروت:5ج، مجمع البيان في تفسير القرآنطبرسي، فضل بن حسن،  .39

 .تابي
 ـالتـراث الع  اءي ـار احد ، بيـروت: 5ج، القـرآن  ريفى تفس انيالتب، ، محمد بن الحسنطوسى .40 ، يرب

  .تا(ب)بي
  .تا(الف)، بي4چ، ميةدارالكتب الإسلا ، تهران:6ج، تهذيب الأحكام ،، محمد بن الحسنطوسى .41
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ه سسؤم ، قم:1ج، الشرعية علي مذهب الإماميةتحرير الأحكام علامه حلي، حسن بن يوسف،  .42
 .  ق1420، 7مام صادقا

، ةي ـممجمع البحوث الإسـلا  مقدس: مشهد، 8ج، منتهي المطلبعلامه حلي، حسن بن يوسف،  .43
 .ق1412

 .1384، نشر آشيان تهران: سياسي آرش، فرهنگ رضا،يعل ،ييبابايعل .44
 .1388، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران: ،مصلحت و فقه عليدوست، ابوالقاسم، .45
 .1383، انتشارات اميركبير تهران:، درآمدي بر فقه سياسي ،باسعليعميد زنجاني، ع .46
   .ق1409، ةالهجر دار ، بيروت:4و2ج ،العين كتاب احمد، بن خليلفراهيدي،  .47
 ـكتابخانه آ قم:، 2ج، مفاتيح الشرايعمرتضي، فيض كاشاني، محمدبن شاه .48 ، جفـي ناالله مرعشـي  ةي

 . تابي
، ياسـلام  غـات يدفتـر تبل  ، قـم: 2و1ج ،رالقرآنيالأصـفى فـى تفس ـ  ملّا محسن،  ،يكاشان ضيف .49

  .ق1415
  .ق1418، ةيالعلمدارالكتب  ، بيروت:5ج ،ليمحاسن التأو ن،يالدقاسمى، محمد جمال .50
 .1378، 4دادگستر، چنشر  تهران: ،يحقوق اساس يهاستهيباابوالفضل،  ،يقاض .51
  .1385، تابستان 34، شاسىيعلوم سمجله ، »قرآن دگاهيجنگ و صلح از د«زاده، كاظم، قاضي .52
پ و سـازمان چـا   ، تهران:5ج، كنز الدقائق و بحر الغرائبقمى مشهدى، محمد بن محمدرضا،  .53

 .1368، يانتشارات وزارت ارشاد اسلام
  . ق1407، ميةالإسلا الكتب دار ، تهران:3و1ج ،الكافي يعقوب، بن محمد كليني، .54
دار  ، بيـروت: 10ج، :لأئمـة الأطهـار  بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار امحمدباقر،  ،يمجلس .55

  .ق1404، يالتراث العرب اءياح
 .ق1416، البعثة ةمؤسس تهران:المختصر النافع، محقق حلي، جعفر بن حسن،  .56
سسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام     ؤم قـم: ، جنگ و جهـاد در قـرآن  مصباح يزدي، محمدتقي،  .57

 .1383، ;خميني
 ، قـم: 4ج، البرهان في شرح إرشاد الأذهـان  و ةمجمع الفائد اردبيلي، احمد بن محمد،مقدس  .58
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